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 بسم اللـه الرّحٰمن الرّحیم

 به نام خداوند بخشاینده مهربان

  

 اَللٰهُمَّ إنّّ أسألُکَ برَِحَمتکَِ الّتی وَسِعَت کُلَّ شََء

حقّ رحمتت که خداوندا، از تو مسئلت دارم، به
 چیز را فرا گرفته استهمه

تی قَهَرتَ بِِا کُلَّ شََء و خَضَعَ لََا کُلُّ  تکَِ الَّ و بقُِوَّ

 شََء و ذَلَّ لََا کُلُّ شََء

و به نیرویت که با آن تمام موجودات را مقهور 
 خویش ساختی

چیز در برابر آن سرِ تسلیم فرود آورده و همه
است و در مقابل آن هر چیزی ذلیل و خوار گشته 

 است

تی و بجَِبََوتکَِ الَّ  تکَِ الَّ تی غَلَبتَ بِِا کُلَّ شََء و بعِِزَّ

 لایَقومُ لََا شََء

چیز چیره گشتی و و به جَبَروتَت که با آن بر همه
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 به عزّتت که چیزی در برابرش تاب نیاورَد

و بعَِظَمَتکَِ الَّتی مَلَََت کُلَّ شََء و بسُِلطانکَِ الَّذی 

 عَلا کُلَّ شََء

چیز را پُر کرده همهات که و به عظمت و بزرگی
 چیز برتری یافتهات که بر همهاست و به پادشاهی

تی  و بوَِجهِکَ الباقی بَعدَ فَناءِ کُلِّ شََء و بأِسمائِکَ الَّ

 مَلََت أرکانَ کُلِّ شََء

چیز، و به وَجه و سیمای تو که پس از نابودیِ همه
 باقی خواهد بود

ز را پُر چياند و همهو به اسماء تو كه ارکان هستی
 کرده است

و بعِِلمِکَ الَّذی أحاطَ بکُِلِّ شََء و بنِورِ وَجهِکَ 

 الَّذی أضاءَ لَهُ کُلُّ شََء

چیز احاطه نموده و به نور و به عِلمت که بر همه
 وسیلۀ آن، تابنده شده استوَجهَت كه هر چيزى به

لیَن، و یا آخِرَ الآخِرین لَ الأوَّ  یا نورُ یا قُدّوس یا أوَّ

ای نور، و ای تو همه قِداست و پاکی! ای ابتدای 
 هر آغاز، و ای فرجامِ هر پایان

تی تََتکُِ العِصَم؛ اَللٰهُمَّ  نوبَ الَّ اَللٰهُمَّ اغفِر لَی الذُّ
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تی تُنزِلُ النِّقَم نوبَ الَّ  اغْفِر لَی الذُّ

خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که پردۀ 
 کند؛عصمت را پاره می

ر من ببخش گناهانی را که بلا و خداوندا، ب
 آوردکیفرها را فرو می

ُ النِّعَم؛ اَللٰهُمَّ اغْفِر  نوبَ الَّتی تُغَیِِّّ اَللٰهُمَّ اغْفِر لَی الذُّ

عاء تی تََبسُِ الدُّ نوبَ الَّ  لَی الذُّ

ها را خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که نعمت
 سازد؛دگرگون می

را که دعا را ]از خداوندا، بر من ببخش گناهانی 
 دارداجابت[ بازمی

تی تُنزِلُ البَلاء؛ اَللٰهُمَّ اغْفِر  نوبَ الَّ اَللٰهُمَّ اغْفِر لَی الذُّ

 لی کُلَّ ذَنبٍ أذنَبتُه و کُلَّ خَطیئَةٍ أخطَأتَُا

خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که بلا نازل 
 ام،کند؛ خداوندا، هر گناهی را که مرتکب شدهمی

بخش و هر خطایی را که از من سر زده بر من ب
 است، ببخش

بُ إلَیکَ بذِِکرِک و أستَشفِعُ بکَِ إلٰی  اَللٰهُمَّ إنّّ أتَقَرَّ

 نَفسِک 
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جویم و سویت تقرّب میخدایا، من با یاد تو، به
حقّ آورم و بهتو را برای خودت شفیع می

 ات،بخشندگی

و أن توزِعَنی و أسألُکَ بجِودِکَ أن تُدنیَِنی مِن قُربکِ؛ 

 شُکرَکَ و أن تُلهِمَنی ذِکرَک

خواهم که مرا به خودت نزدیک گردانی؛ از تو می
ام سازی و یادت را به من ات را روزیو شکرگذاری

 الهام فرمایی

اَللٰهُمَّ إنّّ أسألُکَ سُؤالَ خاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خاشِع أن 

 تُسامِِنَی

کنم، درخواستِ خدایا، از تو درخواست می
 ای فروتن، ذلیل و خاکسار که بر من آسان گیریندهب

و تَرحَمَنی و تََعَلَنی بقَِسمِکَ راضیًا قانعًِا و فی جَمیعِ 

 الأحوالِ مُتَواضِعًا

ای ام نمودهو رحم نمایی و مرا به آنچه روزی
 راضی و قانع سازی و در هر حالی فروتن گردانی

ت  فاقَتُه اَللٰهُمَّ و أسألُکَ سُؤالَ مَنِ اشتَدَّ

کنم، درخواستِ خداوندا، از تو درخواست می
 ای که تنگدستی و نیازش شدید شده استبنده
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دائِدِ حاجَتَه و عَظُمَ فیَما عِندَکَ  و أنزَلَ بکَِ عِندَ الشَّ

 رَغبَتُه

ها، حاجتِ خود را به آستان تو هنگامِ سختیو به
 آورده و رغبتش به آنچه نزد توست، زیاد شده است

اَللٰهُمَّ عَظُمَ سُلطانُک و عَلا مَکانُکَ و خَفِیَ مَکرُکَ، 

 و ظَهَرَ أمرُک

ات بزرگ است و خداوندا، سلطنت و فرمانروایی
مقامَت بسیار بلند است؛ و مَکرَت پنهان است و 

 اَمرت آشکار

و غَلَبَ قَهرُکَ و جَرَت قُدرَتُک و لا یُمکِنُ الفِرارُ مِن 

 حُکومَتکِ

غالب است و قدرتَت نافذ؛ و گریز از و قهّاریتَت 
 قلمروی حکومتَت ممکن نیست

اَللٰهُمَّ لا أجِدُ لذُِنوبی غافرًِا و لا لقَِبائِحی ساترًِا و لا 

لًا غَیَِّک  لشََِءٍ مِن عَمَلَی القَبیحِ باِلحَسَنِ مُبَدِّ

یابم که گناهانم را بارالها، جز تو کسی را نمی
هایم را یابم که زشتیبیامرزد؛ و جز تو کسی را نمی

 بپوشاند؛
یابم که کار ناپسندم را به و جز تو کسی را نمی



_________________________________________________________________ 

7 

 زیبایی تبدیل نماید

 لا إلٰهَ إلّا أنتَ سُبحانَکَ و بحَِمدِک، ظَلَمتُ نَفسی

جز تو معبودی نیست! پاک و منزّهی، و این 
تسبیح همراه با حمد و ستايش توست؛ من به خود 

 ستم روا داشتم

أتُ بجَِهلی، و سَکَنتُ إلٰی قَدیمِ ذِکرِکَ لی و مَنِّکَ  رَّ و تَََ

 عَلَیّ 

خاطر نادانی، گستاخی کردم؛ اما و به
یاد من بودی و بر من  ام که همیشه بهخاطرآسوده

 فرمودىلطف و احسان می

اَللٰهُمَّ مَولایَ، کَم مِن قَبیحٍ سَتََتَهُ؛ و کَم مِن فادِحٍ 

 تَه، و کَم مِن عِثارٍ وَقَیتَهُ مِنَ البَلاءِ أقَل

ها که ای خدا و ای مولای من، چه بسیار زشتی
 بر من پوشاندی؛

و چه بسیار بلاهای سنگین و بزرگی که از من 
ها حفظ ها که مرا از آندفع کردی، و چه بسیار لغزش

 کردی

و کَم مِن مَکروهٍ دَفَعتَه، و کَم مِن ثَناءٍ جَمیلٍ لَستُ 

 شََتَهأهلًا لَهُ نَ 
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و چه بسیار امور ناخوشایندی که از من دور 
 ساختی؛

و چه بسیار تمجیدهای نیکی که سزاوار آن 
 ها انداختی!ام، ولی تو بر سر زباننبوده

ت  اَللٰهُمَّ عَظُمَ بَلائی، و أفرَطَ بی سوءُ حالی، و قَصَُُ

 بی أعمالی

ام شدید شده؛ و خداوندا، بلا و گرفتاری
ذشته و کردارم ]در رساندن من به ام از حد گبدحالی

 هدف[ نارسا گشته

و قَعَدَت بی أغلالی، و حَبَسَنی عَن نَفعی بُعدُ أمَلی، و 

نیا بغُِرورِها، و نَفسی بجِِنایَتهِا و مِطالی  خَدَعَتنی الدُّ

گیر کرده؛ و و زنجیرها]ی تعلّقات[ مرا زمین
 هآرزوی دور و دراز، مرا از رسیدن به منفعتم باز داشت

 است؛
است؛ و نفسم با اش مرا فریفته و دنیا با فریبندگی

 جنایت و امروز و فردا کردنش، مرا فریب داده است

تکَِ أن لا یََجُبَ عَنکَ دُعائی  یا سَیِّدی، فَأسألُکَ بعِِزَّ

 سوءُ عَمَلی و فعِالی

خواهم پس ای آقای من، به عزّتت قسم، از تو می



_________________________________________________________________ 

9 

ش[ دعای من از درگاه که بدیِ کردارم، مانعِ ]پذیر
 تو نشود

ی  و لا تَفضَحنی بخَِفیِّ مَا اطَّلَعتَ عَلَیهِ مِن سِِّ

 دانی رسوا مسازیو مرا با آنچه از اسرار نهانم می

 و لا تُعاجِلنی باِلعُقوبَةِ عَلٰی ما عَمِلتُهُ فی خَلَواتی

ام، هایم انجام دادهو در کیفر آنچه در خلوت
 شتاب نکنی

 و إسائَتی و دَوامِ تَفریطی و جَهالَتی و مِن سوءِ فعِلی

 کَثرَةِ شَهَواتی و غَفلَتی

از زشتی کردار و بدیِ رفتارم و مداومت در 
 ها و غفلتمکوتاهی و جهالتم و بسیاریِ شهوت

تکَِ لی فی کُلِّ الأحوالِ رَؤوفًا و عَلیَّ  و کُنِ اَللٰهُمَّ بعِِزَّ

 فی جَمیعِ الأمُورِ عَطوفًا

عزّتت سوگند که در همۀ احوال با من خدایا، به 
رئوف و مهربان باش! و در همۀ امور بر من باعُطوفت 

 باش

ی، و  إلَٰی و رَبّی مَن لی غَیُِّکَ؟! أسألْهُ کَشفَ ضُُّ

 النَّظَرَ فی أمری

جز تو چه کسی را ای خدا و پروردگار من، به
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 دارم؟!
ام را برطرف کند و در که از او بخواهم گرفتاری

 کار من نظر ]لطف[ بیندازد

إلَٰی و مَولایَ! أجرَیتَ عَلیَّ حُکمًا اتَّبَعتُ فیهِ هَویٰ 

 نَفسی

ای خدا و ای مولای من! حُکمی را بر من جاری 
 ساختی که در آن از هوای نفسم پیروی کردم

س فیهِ مِن تَزییِن عَدُوّی  نّ بمِا أهویٰ و لََ أحتََِ  فَغَرَّ

و مواظب دشمنم )شیطان( نبودم که ]اعمال 
داد، پس او هم مرا به زشتم را[ زینت می

 های دلم فریب دادخواهش

و أسعَدَهُ عَلٰی ذٰلکَِ القَضاء فَتَجاوَزتُ بمِا جَریٰ عَلیَّ 

 مِن ذٰلکَِ بَعضَ حُدودِک

سببِ و تقدیر نیز او را در این امر یاری نمود و به
این مسائل، از بعضی از حدّ و مرزهای تو تجاوز 

 کردم

 و خالَفتُ بَعضَ أوامِرِک

 و با بعضی از دستورات تو مخالفت نمودم

ةَ لی  فَلَکَ الحجةُ )الحمدُ( عَلَیَّ فی جَمیعِ ذٰلکِ و لا حُجَّ
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 فیما جَریٰ عَلیَّ فیهِ قَضاؤُک

پس در همۀ آن مسائل، تو علیه من حجت داری 
ضای تو بر آن تعلّق گرفته، من حجتی و در آنچه ق

 ندارم

و ألزَمَنی حُکمُکَ و بَلٰاؤُک و قَد أتَیتُکَ یا إلَٰی بَعدَ 

 تَقصیِّی و إسِافی عَلٰی نَفسی

و حُکم و آزمایش تو مرا به آن مقیّد کرده است، 
 ام،اینک ای خدای من، بعد از کوتاهی

و ستمی که بر جانِ خویش انجام دادم، به پیشگاه 
 امتو آمده

ا مُستَقیلًا مُستَغفِرًا مُنیبًا  مُعتَذِرًا نادِمًا، مُنکَسًِِ

دل و که عذرخواه و پیشمانم، و شکستهدر حالی
طالبِ بخشش هستم، و استغفار کننده و 

 امکنندهبازگشت

فًا لاأجِدُ مَفَرًّ  ا مُذعِناً مُعتََِ  ا مِِاّ کانَ مِنیّمُقِرًّ

و ]به گناه خویش[ اقرار و اذعان دارم و اعتراف 
 یابمکنم و از آنچه از من سر زده، راه نجاتی نمیمی

هُ إلَیهِ فی أمری غَیَِّ قَبولکَِ عُذری و  و لا مَفزَعًا أتَوَجَّ

 إدخالکَِ إیّایَ فی سَعَةِ رَحَمتکِ
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 یابم که به آن پناهو برای مشکلم پناهگاهی نمی
بَرَم، جز اینکه عذرم را بپذیری و مرا در رحمت 

 گستردۀ خود وارد کنی

نی مِن  ی و فُکَّ ةَ ضُُّ اَللٰهُمَّ فاقبَل عُذری وَ ارحَم شِدَّ

 شَدِّ وَثاقی

 پس خداوندا، عذرم را بپذیر و بر بیچارگی
 بسیارم ترحّم فرما و مرا از بندهای سختم بِرَهان

ةَ  یا رَبِّ ارْحَم ضَعفَ بَدَنّ ةَ جِلدی، و دِقَّ و رِقَّ

 عَظمی

ای پروردگار من، بر ناتوانی جسمم رحم کن، و 
 بر نازکیِ پوستم و نرمیِ استخوانم ترحّم فرما

 یا مَن بَدَأ خَلقی و ذِکری و تَربیَتی و برِّی و تَغذیَتی

ای کسی که در ابتدا مرا آفریدی و به یاد من 
و نیکی و  دار تربیتبودی، و ]از همان زمان[ عهده

 تغذیۀ من بودی

کَ بی  هَبنی لِابتدِاءِ کَرَمِکَ و سالفِِ برِِّ

حال، به همان سابقۀ کرم و احسانِ گذشته، مرا 
 ببخش

بی بنِارِکَ بَعدَ  یا إلَٰی و سَیِّدی و رَبّی! أ تَراکَ مُعَذِّ
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 تَوحیدِک؟!

گونه ای معبود و آقا و پروردگار من! آیا این
ات، به آتشَت بینی که مرا باوجود اقرار به یگانگیمی

 کنی؟!عذاب می

 و بَعدَ مَا انْطَویٰ عَلَیهِ قَلبی مِن مَعرِفَتکِ؟!

و پس از آنکه دلم از شناختِ تو روشنی یافته 
 سوزانی؟!است مرا می

جَ بهِِ لسِانّ مِن ذِکرِک و  اعتَقَدَهُ ضَمیِّی مِن و لََِ

 حُبِّک

و باوجود آنکه زبانم به ذکر تو گویا شده، و با 
 اینکه نهاد من با محبّت تو گره خورده...

 و بَعدَ صِدقِ اعتَِافی و دُعائی خاضِعًا لرُِبوبیَّتکِ

ام و تو را و بعد از آنکه صادقانه اعتراف کرده
مرا  ام،ام و در برابر ربوبیّتت خاضع بودهخوانده

 عذاب نمایی؟!

دَ  یتَه أو تُبَعِّ هَیهاتَ! أنتَ أکرَمُ مِن أن تُضَیِّعَ مَن رَبَّ

 مَن أدنَیتَه

هیهات! بسیار بعید است! تو بزرگوارتر از آنی که 
 ای، تباه کنی!کسی را که خودت پرورده
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 ای، دور نمایییا کسی را که به خود نزدیک کرده

دَ مَن آوَیتَه أو تُسَلِّ  مَ إلَی البَلاءِ مَن کَفَیتَهُ و أو تُشََِّ

 رَحِمتَه

یا آن را که خود پناهش دادی، از خود برانی یا 
کسی را که خود مورد حمایت و رحمتت قرار 

 ای، به امواج بلا واگذاریداده

و لَیتَ شِعری یا سَیِّدی و إلَٰی و مَولای أ تُسَلِّطُ 

ت لعَِظَمَتکَِ ساجِدَ   ةالناّرَ عَلٰی وُجوهٍ خَرَّ

دانستم ای آقا و معبود و مولای من! ای کاش می
هایی که در برابر عظمتت بر خاک که آیا بر صورت

 کنی؟!اند، آتش را مسلط میبه سجده افتاده

و عَلٰی ألسُنٍ نَطَقَت بتَِوحیدِکَ صادِقَةً، و بشُِکرِکَ 

قَة فَت بإِلَٰیَّتکَِ مُِقَِّ  مادِحَة و عَلٰی قُلوبٍ اعتَََ

ات گویا هایی که صادقانه به یگانگینو بر زبا
 اند؟!اند و در شکرگزاری تو را ستودهگشته

ات اعتراف هایی که واقعاً به خداوندیو بر آن دل
 اند؟!نموده

و عَلٰی ضَمائِرَ حَوَت مِنَ العِلمِ بکَِ حَتّیٰ صارَت 

 خاشِعَة
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هایی که سرشار از معرفتِ تو و بر آن جان
 اند؟!در برابرت فروتن گشته اند، تا آنجا کهشده

و عَلٰی جَوارِحَ سَعَت إلٰی أوطانِ تَعَبُّدِکَ طائِعَةً، و 

 أشارَت باِستغِفارِکَ مُذعِنةَ

سوی و بر اعضا و جوارحی که مشتاقانه به
اند و با اعتراف از تو آمرزش های تو شتافتهگاهعبادت
 سوزانی؟![ها را میاند؟! ]آیا همۀ اینطلبیده

 کَذا الظَّنُّ بکِ و لا أُخبَِنا بفَِضلِکَ عَنکما هَ 

هرگز به تو چنین گمانی نداریم! و از فضل تو به 
 اند!ما چنین خبر نداده

یا کَریمُ یا رَبّ! و أنتَ تَعلَمُ ضَعفی عَن قَلیلٍ مِن 

نیا و عُقوباتَِا  بَلاءِ الدُّ

که ای خدای سخاوتمند؛ ای پروردگار! درحالی
نیِ من در برابر کمی از بلای دنیا و تو خود از ناتوا

 کیفرهای آن، خبر داری!

و ما یََری فیها مِنَ المَکارِهِ عَلٰی أهلِها، عَلٰی أنَّ ذٰلکَِ 

تُه  بَلاءٌ و مَکروهٌ قَلیلٌ مَکثُهُ، یَسیٌِّ بَقاؤُهُ، قَصیٌِّ مُدَّ

هایی که در زندگی و ضعفِ مرا در برابرِ سختی
نی! با آنکه بلاهای دنیا دارسد، میدنیا به مردم می
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اش ناچیز و مدتش کوتاه درنگش کم، ماندگاری
 است

فَکَیفَ احتمِالی لبَِلاءِ الآخِرَةِ و جَلیلِ وُقوعِ المَکارِهِ 

تُهُ، و یَدومُ مُقامُه  فیها؟! و هو بَلاءٌ تَطولُ مُدَّ

پس چگونه خواهد بود تحمّلم در برابر بلای 
که آن آخرت و ناملایمات عظیم آن؟! در صورتی

 بلایی است که مدّتش طولانی و درنگش دائمی است

فُ عَن أهلِه لِأنَّهُ لایَکونُ إلّا عَن غَضَبکَِ و  و لا یَُُفَّ

 انتقِامِکَ و سَخَطکِ

و این عذاب برای اهل آن هیچ تخفیفی نخواهد 
چراکه از غضب و انتقام و خشم تو سرچشمه  داشت؛

 است گرفته

ماواتُ و الأرض  و هٰذا ما لا تَقومُ لَهُ السَّ

ها و زمین تاب و این چیزی است که آسمان
 تحمل آن را ندارند

لیلُ  عیفُ الذَّ یا سَیِّدی! فَکَیفَ بی؟! و أنا عَبدُکَ الضَّ

 الحقَیُِّ المِسکیُن المُستَکین

ای آقای من! پس من چگونه در برابر آن تاب 
که من بندۀ ناتوان و خوار و حقیر و آورم؟! در حالی
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 نوا و درماندۀ تو هستم!بی

یا إلَٰی و رَبّی و سَیِّدی و مَولای! لِأیِّ الأمُورِ إلَیکَ 

 أشکو؟!

ای خدا و پروردگار و آقا و مولای من! از کدامین 
 کنم؟!ام به درگاه تو شکوه گرفتاری

تهِ أم  و لمِا مِنها أضِجُّ و أبکی؟! لِألیمِ العَذابِ و شِدَّ

تهِ  لطِولِ البَلاءِ و مُدَّ

ام به درگاهت بنالم و گریه برای کدام گرفتاری
بودنِ عذاب و سختیِ آن؟! یا از کنم؟! از دردناک

 بودنِ بلا و درازیِ مدت آن؟!طولانی

تَنی للِعُقوباتِ مَعَ أع دائِک و جَمَعتَ بَینی فَلَئِن صَیَِّّ

 و بَیَن أهلِ بَلائِک

پس اگر مرا در کیفرها با دشمنانت قرار دهی، و 
 اگر مرا با اهل بلایَت در یک جا گردآوری

قتَ بَینی و بَیَن أحِبّائِکَ و أولیائِک  و فَرَّ

و اگر میان من و دوستان و اولیایت جدایی 
 افکنی...

 و رَبّی! صَبََتُ عَلٰی فَهَبنی یا إلَٰی و سَیِّدی و مَولایَ 

 عَذابکِ فَکَیفَ أصبَُِ عَلٰی فرِاقِک؟!
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پس ای خدا و آقا و مولا و پروردگار من! گیرم 
که بر عذابت صبر کنم! ولی چگونه بر فراق تو شکیبا 

 باشم؟!

و هَبنی صَبََتُ عَلٰی حَرِّ نارِک فَکَیفَ أصبَُِ عَنِ النَّظَرِ 

 إلٰی کَرامَتکِ؟!

ای سوزانِ آتش را تحمل کنم! اما و گیرم که گرم
ات چگونه تاب آورم که چشم امید به بزرگی

 نیندازم؟

 أم کَیفَ أسکُنُ فی الناّرِ و رَجائی عَفوُک

یا چگونه در آتش جهنم ساکن شوم و حال آنکه 
 امید من به بخششِ توست؟!

تکَِ یا سَیِّدی و مَولای! أُقسِمُ صادِقًا لَئِن  فَبعِِزَّ

 طِقًاتَرَکتَنی نا

خورم پس ای آقا و مولای من! سوگندِ راست می
 که اگر زبانم را باز بگذاری

نَّ إلَیکَ بَیَن أهلِها ضَجیجَ الآمِلین و  لَأضِجَّ

 لَأصُرخَنَّ إلَیکَ صُراخَ المُستَصُِخین 

واقعاً در میان اهل جهنّم مانند آرزومندان، به 
به دهم و همچون فریادخواهان پیشگاهِ تو ناله سرمی
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 درگاهِ تو فریاد برآورَم

و لَأبکیَنَّ عَلَیکَ بُکاءَ الفاقِدین و لَأنُادیَنَّکَ أینَ کُنتَ 

 یا وَلیَّ المُؤمِنین

اند، از فراق و مانند آنان که عزیزی از دست داده
کجایی ای »زنم که تو بگریم و تو را صدا می

 «وپناهِ مؤمنان؟!پشت

یا غایَةَ آمالِ العارِفین! یا غیاثَ المُستَغیثین! یا 

 حَبیبَ قُلوبِ الصّادِقین و یا إلٰهَ العالَمین

ای نهایتِ آرزوی عارفان! ای فریادرسِ 
های صادقان! و ای فریادخواهان! ای محبوبِ دل

 معبود جهانیان!

أ فَتََاکَ سُبحانَکَ یا إلَٰی و بحَِمدِک تَسمَعُ فیها 

 دٍ مُسلمٍِ سُجِنَ فیها بمُِخالَفَتهِصَوتَ عَب

ستایم؛ پس با تمام ای معبود من که تو را می
 بینی کهگونه میها، آیا ایناین

خاطر صدای بندۀ مسلمانی را بشنوی که به
 است؟!اش در دوزخ زندانی شدهنافرمانی

و ذاقَ طَعمَ عَذابِِا بمَِعصیَتهِ و حُبسَِ بَیَن أطباقِها 

 جَریرَتهِبجُِرمِهِ و 
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چشد و به کیفرِ گناهش، طعم عذاب جهنم را می
خاطرِ جرم و گناهش، در میان طبقات دوزخ و به

 حبس شده است

لٍ لرَِحَمتکِ و یُنادیکَ  و هو یَضِجُّ إلَیکَ ضَجیجَ مُؤَمِّ

لُ إلَیکَ برُِبوبیَّتکِ  بلِِسانِ أهلِ تَوحیدِک و یَتَوَسَّ

به درگاهت و او همچون امیدوارانِ به رحمتت، 
 خواندزند و با زبان اهل توحیدت تو را میناله می

و به پیشگاه تو، به ربوبیّت خودت متوسّل شده و 
 زندچنگ می

یا مَولای! فَکَیفَ یَبقیٰ فی العَذابِ و هو یَرجو ما 

 سَلَفَ مِن حِلمِک؟

ای سَرور من! پس چگونه در عذاب ماندگار 
 ریِ تو امید دارد؟!شود، در حالی که به سابقۀ بردبامی

 أم کَیفَ تُؤلمُِهُ الناّرُ و هو یَأمُلُ فَضلَکَ و رَحَمتَک؟

که فضل یا چگونه آتش او را آزار دهد، در حالی 
 و رحمتِ تو را آرزو دارد؟!

أم کَیفَ یَُرِقُهُ لََیبُها و أنتَ تَسمَعُ صَوتَهُ و تَریٰ 

 مَکانَه؟

در حالی  های آتش، او را بسوزاند،یا چگونه زبانه
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شنوی و جایگاه او را که تو صدای ]نالۀ[ او را می
 بینی؟!می

 أم کَیفَ یَشتَمِلُ عَلَیهِ زَفیُِّها و أنتَ تَعلَمُ ضَعفَه؟ 

یا چگونه دَمِ سوزانِ آتش، او را فرا گیرد، و حال 
 اش خبر داری؟!آنکه تو از ناتوانی

 مُ صِدقَه؟ أم کَیفَ یَتَقَلقَلُ بَیَن أطباقِها و أنتَ تَعلَ 

یا چگونه بین طبقاتِ دوزخ به این سو و آن سو 
 که تو از صدق ادعای او آگاهی؟! رود، در حالی

 أم کَیفَ تَزجُرُهُ زَبانیَتُها و هو یُنادیکَ یا رَبَّه؟ 

بانان او را برانند، و حال آنکه یا چگونه دوزخ
 او بلند است؟!« یا ربّ»ندای 

 تقِهِ مِنها فَتَتَُکَهُ فیهاأم کَیفَ یَرجو فَضلَکَ فی عِ 

اش از دوزخ یا چگونه ممکن است برای رهایی
به فضلِ تو امید داشته باشد و تو او را در آنجا به حال 

 خود واگذاری؟!

هَیهاتَ، ما ذٰلکَِ الظَّنُ بکِ و لَا المَعروفُ مِن 

 فَضلِک

هیهات که چنین نیست و به تو چنین گمانی 
رود! و این چیزی نیست که از فضل تو شناخته نمی
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 شده باشد

کَ و  دینَ مِن برِِّ و لا مُشبهٌِ لمِا عامَلتَ بهِِ الموَحِّ

 إحسانکِ

و این با رفتاری که از نیکی و احسانت با 
 ای، شباهتی نداردموحّدین داشته

فَباِلیَقیِن أقطَعُ، لَولا ما حَکَمتَ بهِِ مِن تَعذیبِ 

 جاحِدیک

بنابراین من یقین دارم اگر به عذاب منکران حکم 
 نکرده بودی

و قَضَیتَ بهِِ مِن إخلادِ مُعاندِیک لََعََلتَ الناّرَ کُلَّها 

 بَردًا و سَلامًا

و قضای حتمی تو بر جاودانگیِ عذابِ معاندان 
همۀ آتش دوزخ را سرد و سلامت  تعلّق نگرفته بود

 گردانیدیمی

سَت  ا و لا مُقامًا لٰکِنَّکَ تَقَدَّ و ما کانَ لِأحَدٍ فیها مَقَرًّ

 أسماؤُک

کس در جهنم منزل و جایگاهی و برای هیچ
هایت مقدس وجود نداشت اما تو ای خدایی که نام

 است
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ناّسِ أقسَمتَ أن تََلََها مِنَ الکافرِینَ، مِنَ الَِنَّةِ و ال

 أجَمعین

ای که دوزخ را از همۀ کافرانِ سوگند یاد کرده
 جن و انس پُر کنی 

دَ فیها المُعاندِین و أنتَ جَلَّ ثَناؤُکَ قُلتَ  و أن تَُُلِّ

 مُبتَدِئًا

جویان را در آن تا ابد ماندگار و معاندان و ستیزه
سازی و هم تو که ثنایت پُرشکوه باد، پیشاپیش 

 فرمودی

لتَ  ما: أَفَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً کَمَنْ و تَطَوَّ  باِلإنعامِ مُتَکَرِّ

 کَانَ فَاسِقًا؟! لَا یَسْتَوُونَ!

و به این اِنعام از روی بزرگواری تفضّل نمودی 
 ]که فرمودی[ :

آیا آن کسی که مؤمن است همانند کسی است که 
 فاسق است؟! ]هرگز چنین نیست[ یکسان نیستند!

رتََا و إلَٰی و سَیِّدی! فَأسألُ  کَ باِلقُدرَةِ الَّتی قَدَّ

تی حَتَمتَها و حَکَمتَها  باِلقَضیَّةِ الَّ

ای معبود و آقای من! پس از تو درخواست 
حق آن حقّ آن قدرتی که مقدّر کردی و بهکنم بهمی
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 قضایی که آن را حتمی و قطعی نمودی

یلَةِ و و غَلَبتَ مَن عَلَیهِ أجرَیتَها أن تَََبَ لی فی هَذِهِ اللَّ 

 فی هَذِهِ السّاعَة

و بر آن کس که قضایت را در حق او جاری 
خواهم[ که در این شب کردی، غلبه پیدا کردی ]می

 و در این ساعت، بر من ببخشی

کُلَّ جُرمٍ أجرَمتُه و کُلَّ ذَنبٍ أذنَبتُه و کُلَّ قَبیحٍ 

 أسَِرتُه

ام و هر گناهی را که هر جرمی را که انجام داده
 امای را که پنهان داشتهام و هر زشتیدهمرتکب ش

 و کُلَّ جَهلٍ عَمِلتُه کَتَمتُهُ أو أعلَنتُه أخفَیتُهُ أو أظهَرتُه

ام، چه آن را ای را که به کار گرفتهو هر نادانی
پنهان داشتم یا اینکه آشکار نمودم، چه مخفی داشتم 

 و چه عیان ساختم

کِرامَ الکاتبِین الَّذینَ و کُلَّ سَیِّئَةٍ أمَرتَ بإِثباتَِا ال

 وَکَّلتَهُم بحِِفظِ ما یَکونُ مِنیّ

و ]بر من ببخش[ هر کار ناپسندی را که به 
 فرشتگان ارجمندت امر نمودی تا آن را ثبت کنند

کسانی که آنها را گماشتی تا هرچه را از من سر 
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 زند، ثبت نمایندمی

 أنتَ و جَعَلتَهُم شُهودًا عَلیَّ مَعَ جَوارِحی و کُنتَ 

قیبَ عَلیَّ مِن وَرائِهِم  الرَّ

همراهِ اعضای بدنم، علیه من گواه ها را بهو آن
قرار دادی و از پسِ آنان نیز تو خود ناظرِ ]احوال[ 

 من بودی

و الشّاهِدَ لمِا خَفِیَ عَنهُم و برَِحَمتکَِ أخفَیتَه و 

 بفَِضلِکَ سَتََتَهُ 

هان چیزهایی را شاهد بودی که از ایشان نیز پن
ها را مخفی مانده بود! اما تو به رحمت خویش آن

 نگه داشتی و به فضل خود پوشاندی

لتَه رَ حَظّی مِن کُلِّ خَیٍِّ أنزَلتَه أو إحسانٍ فَضَّ  و أن توَفِّ

خواهم[ از هر خیری که فرو و ]از تو می
ای، نصیب مرا فراوان گردانی یا از هر فرستاده

 ایاحسانی که ]بر بندگان[ تفضّل نموده

 أو برٍِّ نَشََتَه أو رِزقٍ بَسَطتَه

ای یا از هر ای که پراکنده ساختهیا از هر نیکی
 ایای که گستردهروزی

 هأو ذَنبٍ تَغفِرُه أو خَطأٍ تَستَُُ 
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آمرزی یا هر خطایی که یا از هر گناهی که می
 پوشانیمی

یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبّ! یا إلَٰی و سَیِّدی و مَولایَ و 

 مالکَِ رِقّی

ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار 
من! ای معبود و آقای من، و ای سَرور و 

 اختیار من!صاحب

ی و مَسکَنتَی یا  یا مَن بیَدِهِ ناصِیَتی یا عَلیمًا  بضُُِّ

 خَبیًِّا بفَِقری و فاقَتی

دستِ اوست؛ ای دانا به ای آنکه زمام امور من به
دستی نواییِ من؛ ای آگاه از فقر و تهیبیچارگی و بی

 من

کَ و قُدسِک و  یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبّ! أسألُکَ بحَِقِّ

 أعظَمِ صِفاتکَِ و أسمائِک

ر من، ای پروردگار ای پروردگار من، ای پروردگا
من! به حقّ خودت، و به ذات مقدّسَت و به حقّ 

 کنمات درخواست میترین صفات و اسامیعظیم

أن تََعَلَ أوقاتی مِنَ اللَّیلِ و النَّهارِ بذِِکرِکَ مَعمورَة و 

 بخِِدمَتکَِ مَوصولَة
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که اوقاتِ شب و روز مرا با یاد خودت آباد 
 خودت قرار دهی گردانی و پیوسته در خدمتگذاری

و أعمالی عِندَکَ مَقبولَة حَتّیٰ تَکونَ أعمالی و أورادی 

 کُلُّها وِردًا واحِدًا

و اعمالم را مقبول درگاهت بگردانی تا اعمال و 
 جهت ]برای تو[ باشدجا و یکاوراد من همه، یک

 و حالی فی خِدمَتکَِ سَِمَدًا

 و حالم تا ابد پیوسته در خدمت تو باشد

لی، یا مَن إلَیهِ شَکَوتُ  یا سَیِّدی! یا مَن عَلَیهِ مُعَوَّ

 أحوالی

که تکیۀ من بر اوست؛ ای آن  ای آقای من! ای آن
 برمسوی او میکه شکایتِ حالم را فقط به

 یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبّ! قَوِّ عَلٰی خِدمَتکَِ جَوارِحی

ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار 
 ! اعضای تنم را در خدمت به خودت نیرومند کنمن

و اشْدُد عَلٰی العَزیمَةِ جَوانحِی و هَب لِیَ الَِدَّ فی 

 خَشیَتکِ

و دلم را بر عزم و همّت استوار ساز، و جدّیّت در 
 ترس از خودت را به من عنایت فرما
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وامَ فی الإ تِّصالِ بخِِدمَتکِ حَتّیٰ أسَِحَ إلَیکَ فی و الدَّ

  السّابقِینمَیادینِ 

و همیشه مرا در خدمتِ خودت قرار بده تا در 
 سویت روان باشمعرصۀ پیشتازان به

و أُسِِعَ إلَیکَ فی البارِزین و أشتاقَ إلٰی قُربکَِ فی 

 المُشتاقین

سمت تو بشتابم و در و در زمرۀ پیشگامان به
 جملۀ مشتاقان به قُرب تو اشتیاق بورزم

و أدنُوَ مِنکَ دُنوَّ المُخلِصین و أخافَکَ مََافَةَ 

 الموقِنین و أجتَمِعَ فی جِوارِکَ مَعَ المُؤمِنین

یافتگان به تو نزدیک و مانند مخلَصین و رهایی
شوم و مثل اهل یقین از تو بترسم و با مؤمنان در جوار 

 تو گرد آیم

 دَنّ فَکدِهاَللٰهُمَّ و مَن أرادَنّ بسِوءٍ فَأرِدْه و مَن کا

خداوندا، هر کس شرّ مرا بخواهد، بدش را بخواه 
 و هر کس با من حیله ورزد، با او حیله بورز

و اجْعَلنی مِن أحسَنِ عَبیدِکَ نَصیبًا عِندَک و أقرَبِِمِ 

 مَنزِلَةً مِنک

مندترین بندگان در نزد خودت قرار و مرا از بهره
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 ر بدهها در پیشگاهت قراترین آنبده و از مقرّب

هِم زُلفَةً لَدَیک فَإنَّهُ لایُنالُ ذٰلکَِ إلّا بفَِضلِک  و أخَصِّ

ترینِ خاصّان درگاهت قرار بده و از مخصوص
توان دست [ها نمیزیرا جز با فضل تو به این ]جایگاه

 یافت

 و جُد لی بجِودِک و اعطفِ عَلیَّ بمَِجدِک

و با جود و بخششَت به من ببخش و با مَجد و 
 ت به من توجّه کنابزرگی

جًا و  و احفَظنی برَِحَمتکِ و اجعَل لسِانّ بذِِکرِکَ لََِ

 قَلبی بحُِبِّکَ مُتَیَّمًا 

و به رحمت خویش مرا حفظ فرما و ذکر خود را 
 ورد زبانم ساز و قلبم را با محبّتت والِه و شیدا گردان

و مُنَّ عَلیَّ بحُِسنِ إجابَتکِ و أقِلنی عَثرَتی و اغفِر 

 تیزَلَّ 

و با اِجابت نیکویَت، بر من منّت بگذار و لغزشم 
 را نادیده گیر و خطایم را ببخش

فَإنَّکَ قَضَیتَ عَلٰی عِبادِکَ بعِِبادَتکِ و أمَرتََُم بدُِعائِک 

 و ضَمِنتَ لََمُُ الإجابَة

چرا که تو خود بر بندگان، به پرستشِ خویش 
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 حکم نمودی و فرمان دادی تا تو را بخوانند و خود
 نیز اجابتِ دعای آنان را ضمانت کردی

فَإلَیکَ یا رَبِّ نَصَبتُ وَجهی و إلَیکَ یا رَبِّ مَدَدتُ 

 یَدی

سوی تو پس اینک ای پروردگار من، تنها روی به
 آوردم و دستم را فقط به جانبِ تو دراز کردم

تکَِ استَجِب لی دُعائی و بَلِّغنی مُنای و لا تَقطَع  فَبعِِزَّ

 رَجائی مِن فَضلِکَ 

پس به عزّتت سوگند، که دعای مرا اجابت کن و 
مرا به آرزویم برسان و امیدم را از فضل خویش ناامید 

 نکن

 واکفِنی شَََّ الَِنِّ و الإنسِ مِن أعدائی

 و مرا از گزندِ دشمنانِ جن و انس، محافظت فرما

عاء فَإنَّکَ  ضا! اغفِر لمَِن لایَملکُِ إلّا الدُّ یا سَِیعَ الرِّ

 عّالٌ لمِا تَشاءفَ 

شوی! ای خدایی که زود خشنود و راضی می
ای را که جز دعا چیزی ندارد که قطعاً تو ببخش بنده

 دهیهرچه را بخواهی انجام می

 یا مَنِ اسمُهُ دَواء و ذِکرُهُ شِفاء و طاعَتُهُ غِنیٰ 
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که نامش دواست و ای آن که یادش  ای آن
نیازی او، بیشفاست و ای کسی که فرمانبرداری از 

 است

جاء و سِلاحُهُ البُکاء  ارِحَم مَن رَأسُ مالهِِ الرَّ

اش امید به توست و رحم کن بر کسی که سرمایه
 سلاح او گریه و زاری است

یا سابغَِ النِّعَم یا دافعَِ النِّقَم یا نورَ المُستَوحِشیَن فی 

 الظُّلَم یا عالمًِا لا یُعَلَّم

های بسیار! ای دور کنندۀ ای گسترانندۀ نعمت
زدگان در بلاها! ای روشنیِ تنهاییِ وحشت

 ها! ای دانای ناآموخته!تاریکی

د و افْعَل بی ما أنتَ أهلُه دٍ و آلِ مُِمََّ  صَلِّ عَلٰی مُِمََّ

بر محمّد و آل محمّد درود فرست و با من چنان 
 رفتار کن که لایق حضرت توست

ةِ المَیامیَن مِن آلهِ و و صَلیَّ اللٰ  هُ عَلٰی رَسولهِِ و الأئِمَّ

 سَلَّمَ تَسلیمًا کَثیًِّا

اش و بر امامان خجسته از و درود خدا بر فرستاده
 خاندانش و سلام فراوان بر ایشان باد.


